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به این دلیل نبود
تنها به این دلیل نبود
که باران نمی‌بارید

و مهی خسته
خانه‌ام را پوشانده بود

در حیاط خانه اما
مواج عطرهای بهارنارنج

مرا با زورقی سپید
می‌برد به جزیره زمرد

تنها به این دلیل نبود
که تلفن

با زنگ‌های مکرر
مرا به اتاق نیمه‌تاریک می‌کشاند

و مزاحم موذی
بی‌هیچ حرفی

گوشی را می‌گذاشت
برمی‌گشتم به حیاط

و در سایه‌روشن‌های شوخ شاخه و برگ
خیره در یادهای مادرم

واقعاً شاید به هیچ دلیل نبود
که هوا ابری بود و

دلم را
در عصری مه‌آلود

گم‌کرده بودم...

در  فلسفه‌ای  هیچ  بی‌عشق 
جهان نبود

احساس در »الهه نازِ بنان« نبـود

بی‌شک اگر که خلق نمی‌شد گناهِ عشق
دیگر خدا به فکر ِ شبِ امتحان نبود

بنشین رفیق! تا که کمی درد دل کنیم
اندازه تو هیچ‌کسی مهربان نبود

اینجا تمام ِ حنجره‌ها لاف می‌زنند
هرگز کسی هر آنچه می‌گفت، آن نبود!

لیلا فقط به خاطر مجنون ستاره شد
زیرا شنیده‌ایم چنین و چنان نبود

حتی پرنده از بغل ِ ما نمی‌گذشت
اغراق ِ شاعرانه اگر بارِمان نبود 

گشتم، نبود، نیست تو هم بیشتر نگرد!
غیر از خودت که با غزلم هم‌زبان نبود

دیشب دوباره -از تو چه پنهان- دلم گرفت
بااینکه پای هیچ‌کسی در میان نبود!

ای آسمان چشم تو بالا بلندتر
ای هر چه یافت ناشدنی‌تر! پسندتر

خورشید روی گونه تو آب می‌شود
در گرگ میش چشم تو، باران، لوندتر!

منشین که آفتاب بپا خیزدت ز شوق
ای گرم رو، ز تاب تو، ما دل، سپندتر

ای چله چله باد به موهات معتکف
ای در هوات، هر چه رهاتر، به بندتر

یک جرعه خنده نذر ملائک کن و ببین
دامن کشان عرش، از آن، لب کنند تر

حا، میم، صاد، چشم و لبان تو معجزه است
جبریل جلد و سرخ لبت، رند و رندتر

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش.

باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،

با سکوت پاکِ غمناکش.
سازِ او باران، سرودش باد.

جامه اش شولای عریانی‌ست.
ورجز،اینش جامه ای باید.

بافته بس شعله ی زرتار پودش باد.
نمی  یا   ، خواهد  که  جا  هر  در  هرچه   ، بروید  گو 

خواهد.
باغبان و رهگذران نیست.

باغ نومیدان، چشم در راه بهاری نیست
گر زچشمش پرتو گرمی نمی‌تابد،

ور برویش برگ لبخندی نمی‌روید؛
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟

داستان از میوه‌های سربه گردونسای
اینک خفته در تابوت پست خاک می‌گوید .

باغ بی برگی، 
خنده‌اش خونیست اشک‌آمیز

جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن.
پادشاه فصل‌ها ، پائیز...

از دهانت چشیدنی‌ست غزل، بیش از آنکه شنیدنی باشد
 قدری آهسته‌تر بخوان بگذار این حلاوت مکیدنی باشد

بی خیال عروض و قافیه باش فارغ از قید و بند شاعرها
روسری را به دست باد بده شعر باید که دیدنی باشد

واژه‌ها میوه‌های باغ تواند از لبان تو مزه می‌گیرند
تو نبودی کسی نمی‌دانست حرف باید چشیدنی باشد

.
ای نشسته به قله‌های سپید! شعر نو! پیش پای من بگذار

تا تو راهی که رفتنی باشد جاده‌ای که رسیدنی باشد
.

گردن آویز ناز زیبنده ست منتها این به خاطرت باشد
ناز خوب است تا زمانی که نازهایت خریدنی باشد

.
سعدیِ دخترانه سخنی، مطلع شعر ناب انجمنی

آرزو می‌کنم گلستانت غنچه‌هایش نچیدنی باشد
میان خیر و شر می‌گردم و نیست

به خیر و شر، شرر می‌گردم و نیست
شبم را کشت، غم باد سیاهی

پی باد سحر می‌گردم و نیست

مباهله

چه برف یکسره‌ای در بهار می‌بارد
و باد در دل صحرا، چه شیونی دارد
بگو که قلب گل و سبزه را نیازارد

چه ازدحام بدی، پس نوای ناب کجاست؟!
کسی از آینه پرسید، آفتاب کجاست؟

کسی که هیچ‌کسی جز من ترانه نبود
شباهتیش به این مسلخ شبانه نبود

نه با تعصب هجری نه خشم میلادی
نثار مقدمت ای باد عطر آزادی

شب است اینجا پیوسته روز پیدا نیست
نشانه‌ای ز سپیده هنوز پیدا نیست

که غیر خامشی کینه‌توز پیدا نیست

شب است و چهره ماه تمام پنهان است
تمام مرثیه‌ها در عزای انسان است

من از جوار تو می‌آیم ای زن مظلوم 
من از کنار تو، زندانی شب محکوم

 
من از سرای عفونت من از نمای قفس

سروده‌ام که بخوانی سروده همه‌کس

چه کرد باید؟ باید نشست، گفت، گریخت
ز تاروپود کلاف هزار کینه گسیخت

و یا سبوی صبوری به خاک فاجعه ریخت

نه من، نه تو، کس دیگر که زجر زودرس است
تمام حرفش از دوزخ و شب و قفس است

که چاره را ز شبیخون خانه می‌خواهد
فتوح معجزه را عاجزانه می‌خواهد

 علاج ورطه تجرید ذهن، سلسله نیست
در این سراب سیه چاره جز مباهله نیست

»از منظومه تقویم باستانی آب«

وقتی گفتم: »دوستت دارم«
می‌دانستم انقلابی است علیه قبیله

و ناقوس رسوایی آنها را زده بودم
می‌خواستم برانداز سلطه باشم

تا جنگل‌ها انبوه برویند
تا آبی دریاها فزونی یابد

وقتی گفتم: »دوستت دارم«
می‌دانستم الفبای تازه‌ای برای شهر بی‌سواد اختراع 

می‌کنم
و به مردم شرابی می‌بخشم که تاکنون نشناخته‌اند.

»رویای پوشکین«
 

ای رؤیاهای من
ای رؤیاهای شیرین من،

خداحافظ
ای خوشبختی شب‌های دراز کجایی؟

مگر نمی‌بینی که خواب آرامش بخش
از دیدگان من گریخته و مرا

در تاریکی عمیق شب
خاموش و تنها گذاشته است؟

بیدارم و نومیدم
به رؤیاهای خود می‌نگرم

که بال و پر گشوده‌اند
و از من می‌گریزند

اما روح من با غم و حسرت
این رؤیاهای عشق را دنبال می‌کند

ای عشق...

ای عشق...
پیام مرا بشنو

این رؤیاهای دلپذیر را به نزد من باز فرست
کاری کن که شامگاهان

مست باده خیال
در خواب روم و هرگز بیدار نشوم ...

برای من که چشمام بی‌ستاره‌ست
نمی‌تونی یه کوه نور باشی

واسه برگشتنت تنها یه راهه
هزار تا خونه از من دورباشی

تموم زندگی یه نقطه چینه
 که روی بغض ابرا خط کشیده

بذار از آسمونت شن بباره
اگه بارون جوابت رو نمی‌ده

یه شب‌ها که دلم آتیش میگیره
صدا کن اسممو بیدار میشم

مث رعدی که دنیا رو بکوبه
تو شبهات بی‌هوا تکرار میشم

یه وقتایی که بغضم بی امونه
 با چشمات گریه کردم تا بمیری

گذاشتم دردامو رو سینه تو
تا سهمت رو از این دنیا بگیری

 

باید این روزها رو دیده باشی
که شکل قصه‌های دور بودم

روزایی که نبودی تا نبینی
آگه بودم فقط مجبور بودم

برای من که چشمام بی‌ستاره‌ست
نمیتونی یه کوه نور باشی

واسه برگشتنت تنها یه راهه
هزار تا خونه از من دورباشی
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